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 های نوگرایان گاه وحی و لغزش

باشند که عنصر استوار و  ادیان آسمانی مبتنی بر بنیادی اساسی می
وحی الھی است، بنابراین   و آن مسئلهشود  ھا قلمداد میجوھر و روح آن

ھا را نازل فرموده و به معنای الھی بودن ادیان آن است که خداوند متعال آن
ھا ھیچ  نوعان خود برسانند و انسان افرادی از بشر وحی کرده تا به ھم

 تاثیری در این دیانت ندارند جز آنکه آن را دریافت داشته و بدان عمل کنند.
قاید اسلامی مبتنی است بر اینکه وحی، اعلام و حقیقت وحی در ع

ی  ی فرشته واسطه  خبررسانی از جانب الله متعال به یکی از مخلوقاتش به
وحی است که مفاھیم تشریعی و دینی که خداوند از بندگانش در زمین 

 رساند. ھا میخواھد بدان عمل کنند و قوانینش را بپذیرند را بدان می
ی وحی از چھار امر اساسی تشکیل شده  ست که پدیدهاین امر بیانگر آن ا
کننده) که الله متعال است، واسطه در رساندن رسالت  است: مُرسِل (ارسال

 زمین در ج ی رسالت که پیامبر کننده که در اصل جبرئیل است، دریافت
 احکام و قوانین شرایع، با شده نازل دین که رسالت ی مایه درون و است

 .باشد می آن مختلف
بنابراین منبع وحی در نگرش اسلامی و یگانه سرچشمه و آغازگر آن، الله 

 متعال است نه کسی دیگر.
ترین و آشکارترین  این معنا در قرآن کریم بسیار صریح است و از قوی

ترین نصوص قرآنی که بر این مفھوم تاکید  مفاھیم در آیات آن و از صریح
 فرماید: کند این آیه است که می می
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ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ  ٱ�َّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

ۚ إنَِّهُ  ۦيرُۡسِلَ رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِِ  ٌّ حَكِيمٞ  ۥمَا �شََاءُٓ هیچ « ]٥١[الشوری:  ﴾٥١َ�ِ
قلب) یا از پس انسانی را نسزد که الله با او سخن بگوید مگر از طریق وحی (به 

ای (از موانع طبیعی) و یا این که خداوند، قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد و  پرده
خواهد (به پیامبران) وحی کند. وی والا و  او به فرمان آفریدگار آنچه را که خدا می

 .»کاربجا است
این آیه در کمال صراحت دلالت دارد بر اینکه الله متعال منبع وحی 

دارد و پیامبران که  که شیوه و طبیعت وحی را مشخص می است و اوست
 باشند. ی وحی می کننده انسان ھستند تنھا دریافت

گونه است وحی در نگرش اسلامی واقعیتی مستقل از وجود و چون این
ی وحی نیست و  و از مشاعر و عواطف اوست، و پیامبر تولیدکننده ج پیامبر

ت آن ندارد بلکه تنھا وحی را از الله ھیچ تاثیری در ایجاد و تعیین طبیع
اش منحصر در حفظ وحی و تبلیغ آن به  نماید و وظیفه متعال دریافت می

 مردم بر حسب اوامر خداوند به کاملترین وجه ممکن است.
این امر ضرورتا بدان معناست که نبوت، رویدادی اکتسابی نیست که 

ھوش و شیوایی خود کسب پیامبر (نبی) بتواند آن را با اجتھاد و تلاش و 
نماید بلکه انتخاب و گزینشی از جانب الله متعال برای یکی از بندگانش 

 است.
و چون وحی منبعی بجز الله متعال ندارد این امر در نگرش اسلامی بدان 
معناست که حقیقت وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست 

گیرد چرا که منبع  مکانی قرار نمیکه اساس وحی تحت تاثیر عوامل زمانی ـ 
 شده است. اش والاتر و چیره بر تمام شرایط زمانی و مکانیِ خلق کننده و نازل
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و این امر نیز ضرورتا بدان معناست که قرآن، محصولی فرھنگی و 
زیست و یا متاثر از  تاثیرپذیرفته از شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن می

ھا بر  چرا که قرآن از جایی غیر از دیار عرب ؛باشد یقوم وی در آن زمان نم
 آنان نازل شده و منبع آن خدایی است که علم او بر ھمه چیز احاطه دارد.

این حقایق متعلق به وحی بر علمای متقدم اسلام پوشیده نبوده است 
اند و به بحث و بررسی آن از جھاتی  چنانکه از حقیقت وحی سخن گفته

از جھت مفھوم وحی، دلایل عقلی دال بر ممکن بودن  اند: چند پرداخته
وحی از جھت عقل، ھمچنین دلایل عقلی مبنی بر تحقق یافتن وحی در یک 
پیامبر معین و نیز از جھت مقتضیات و طبیعت و ماھیت وحی سخن به 

اند که برخی از  ھای اشتباھی پرداخته اند و به بررسی نگرش میان آورده
افکنی  ھا و پرده اند و اقدام به نقد آن نگرش ح کردهمردم پیرامون وحی مطر
 ١.اند نموده ھا آناز اشتباھات موجود در 

آنان میراثی عظیم پیرامون این مسائل و امور دیگر بر جای نھادند و تمام 
مخالفان وحی را در ترازوی نقد و بررسی دقیق قرار دادند؛ چه کسانی که 

برھماییان و کردند ھمانند  یاصل ممکن بودن وجود وحی را انکار م

 منکر را ج یا کسانی که نزول وحی بر پیامبر گرایان) ھا (مادهماتریالیست
 بر وحی نزول به که ھا آن چه یا ،دیگران و نصاری و یھود ھمانند شدند می

 تفسیر بلاغی و روانی نیروھای به را آن اما کردند می اقرار ج محمد
 ٢.دیگران و باور دین فلاسفه ھمچون کردند می

                                           

: معجم الموضوعات المطروقه فی التألیف الإسلامی، عبد الله الحبشی، نگاه -١
 ).۲/۱۳۳۸) و (۲/۱۲۵۶(

: تثبیت دلائل النبوه، القاضی عبد الجبار، وإثبات نبوه النبی، أبو الحسن الیزیدی، نگاه -٢
 والصفدیه، ابن تیمیه، وغیرھا.
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بحث و پژوھش در مورد وحی و حقیقت آن نزد علمای مسلمان متوقف 
زیرا ھنگامی که نصارا و مستشرقان به طرح اعتراضات و شبھات  ؛نشده است

 وحی حقیقت در تردیدپراکنی راستای در و پرداختند ج علیه نبوت پیامبر
 مسلمان اندیشمندان و علماء از بسیاری تعداد کردند تلاش وی بر شده نازل
م نمودند و آن اعتراضات و شبھات را رد کردند و ھجو این با مقابله به اقدام

را آشکار کردند و در  ھا آنخلل و عیوب معرفتی و منھجی موجود در 
سطحی وسیع پیرامون وحی و مسائل مربوط بدان سخن به میان آوردند و 

 دند.ھای انبوھی را در این باب تقدیم امت نمو نوشته

 نگرش نوگرایانه به حقیقت وحی
گفتمان نوگرایی بسیار مشتاق است که انکار صریح و مستقیم مبانی 

کنند را آشکار  دینی که مسلمانان از عصر نبوت تا کنون بدانھا عمل می
کند که فھمی جدید و نگرشی نوگرایانه از این  نسازد بلکه ھمیشه تکرار می

ت از آنچه دارد که مسلمانان نخست در مبانی دارد و نیز دیدگاھی متفاو
کند که  اند و ادعا می تعامل با مضامین شریعت و مبانی بزرگ آن داشته

دیدگاه آن ھمان چیزیست که پیشرفت و ترقی تمدنی را برای مسلمانان 
 تحقق خواھد بخشید.

ی وحی، بسیار این سخن را تکرار  گفتمان نوگرایانه در خصوص مسئله
 دگاه مختلف نسبت به وحی وجود دارد؛کند که دو دی می

اعتبار   نگر است که با وحی به دیدگاه سنتی قشری دیدگاه نخست:
نماید که از آسمان به  حقیقتی خارج از واقع و بالاتر و چیره بر آن تعامل می

 زمین فرود آمده است!



 ٥  یاننوگرا یها گاه و لغزش یحو

گاه و عمیقی است که نگاه متفاوتی از  و دیدگاه دوم: دیدگاه نوگرایانه، آ
کند که  آن دیدگاه ابتدایی نخست به وحی دارد و چنان وحی را تفسیر می

 ١!با تغییر و تحولات تاریخ و فرھنگ سازگار آید
گویند که پیامبر در ادعای نزول  پیروان گفتمان نوگرایانه به صراحت نمی

را   کنند و در ظاھر آن ت بلکه به وحی اقرار میوحی بر خود، دروغ گفته اس
بر این امر متفق ھستند که وحی،  ھا آنکنند اما بسیاری از  تصدیق می

حقیقتی خارج و جدای از ماھیت زمینی انسان نیست و تمامی وحی از 
بلکه رویدادی تاثیرپذیرفته از طبیعت  ،منبع الھی مطلق نازل نشده است

ای است که  ھای بشری و ابعاد روانی و فرھنگی زاجانسانی و درآمیخته با م
 زیسته است. می ھا آنپیامبر در آن زمان با 

اما پس از آنکه بر این مقدار از مفھوم وحی و طبیعت و ماھیت آن 
ی تفسیری که نزدیک به ظاھر وحی در نگرش  در ارائه ،نظر پیدا کردند اتفاق

شان اختلاف پیدا کرد و  باشد دچار اختلاف شدند و عبارتھای ھا آن
 ھایشان درباره آشکار نمودن نگرش جدیدشان از وحی متنوع گردید. گفته

 آن در ج کند که پیامبر چنانکه برخی از آنان وحی را حالتی قلمداد می
 وحی خلال از را اش زندگانی در پنھان معانی که حالتی است؛ نموده زندگی

 استثنائی حالتی« شرفی عبدالمجید نزد وحی مثلا. است داده بروز او در
گاھی که است ی چیزھا تا شود می تعطیل ذھن و باشد می غایب آن در آ

گاھی با نیرویی خارق العاده بروز یابد؛  انباشته و مدفون در اعماق ناخودآ

                                           

)، ۱۷: القرآن من التفسیر الموروث إلی تحلیل الخطاب الدینی، محمد أرکون، (نگاه -١
 ).۶۶۹والعلمانیون والقرآن، أحمد الطعان، (
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ی وی توان کنترل و  باشد و اراده چیزھایی که پیامبر قادر به دفع آن نمی
 ١!»را ندارد ھا آنتصرف در 

لوحانه از وحی  کند که مفھومی ساده ھم پیوسته تکرار می محمد ارکون
یافته است سپس بر شیوع  ھای اسلامی رایج و انتشار ھست که در نگرش

سازد  شود و خاطرنشان می خورد و دردمند می این مفھوم سنتی حسرت می
ھای خود، تغییر مفھوم وحی از مسیر آن و عبور از آن  که ھدف او از پژوھش

ھای لاھوتی و  است، منظورم عبور از نگرش ساده و سنتی است که نظام
 ٢.اند دینی منتشر کرده

دار کردن مفھوم وحی  کند که از اھداف محوری او، چالش و تاکید می
ھای اسلامی، امری بدیھی به  است یعنی اینکه وحی را پس از آنکه در اسلوب

دارد که این  و نیز تاکید میشناسانه قرار دھد  رسید، اشکالی معرفت نظر می
٣.گذاری معنایی جدید از وحی است چالش، گام نخست برای پایه

  
او ناراحت است بدین خاطر که اندیشه غربی، مفھومی تاریخی از وحی را 

نگرانه از وحی را  وسیله آن، مفھوم سنتی و قشریه اصالت بخشیده که ب
تاثیرپذیرفته از شرایط  ای انسانی و زدوده است و آن را تبدیل به مسئله

ی عربی تا  اجتماعی فراگرد پیامبر تبدیل کرده است در حالی که اندیشه
گوید که تلاش دارد  کنون به این نتیجه نرسیده است و درباره خودش می

وحی، وقوع معنایی جدید در فضای درونی «وحی را چنین تفسیر کند که: 
 ٤ ».انسان است

                                           

 ).٤٠(الإسلام بین الرساله والتاریخ  -١

 ).٧٦( القرآن من التفسیر الموروث إلی تحلیل الخطاب الدینی -٢

 ).٢٨( ھمان: نگاه -٣

 )٨٣( اجتھادالفکر الإسلامی نقد و -٤
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زبان جدیدی « ؛یده اجتماعی نیست کهوحی نزد ارکون، بیش از یک پد
ای، دیدگاه انسان پیرامون وضع او،  صورت ریشه گردد تا به در آن آشکار می

اش با تاریخ و فعالیت وی در تولید معنا را  ساختارش در جھان و رابطه
 ١.»اصلاح کند

و چون چنین است بنابراین فرقی بین اسلام و دیگر ادیان وضعی بشری 
تعریف خاص ما «گوید:  ر تصریح خود درباره این موضوع مینیست و ارکون د

گردد و آن اینکه: بودا، کنفوسیوس و  از وحی با یک ویژگی متمایز می
شود و تمام صداھای بزرگی که نمایانگر تجربه  حکیمان آفریقایی را شامل می

 ٢.»جمعی گروھی از بشر است تا آن را در حد تاریخی جدیدی وارد سازد
بر این باور بود که خیال انسانی دارای تاثیری برجسته  ابوزیدنصر حامد 

تفسیر نبوت با تکیه بر مفھوم خیال بدین «گوید:  در نبوت و وحی است و می
معناست که آن انتقال از عالَم بشر به عالم فرشتگان، انتقالی است که از 

کم به ح -پذیرد که در انبیاء  رھگذر کارایی قدرت تخیل انسان صورت می
زیرا اگر  ؛تر است ھا قوی نسبت به سایر انسان -برگزیدن الھی و فطرت 

ھای عادی جز در حالت خواب و استراحت  تاثیرگذاری خیال نزد انسان
ھا از جھان خارج به داخل  حواس و دوری از مشغولیت به نقل واکنش

ه گردد اما انبیاء و شاعران و عارفان بر خلاف دیگران، قادر ب پدیدار نمی
طور یکسان ھستند،  بکارگیری کارایی قدرت تخیل در بیداری و خواب به

ھا از لحاظ قدرت تخیل و  البته معنای آن مساوی شمردن این سطح آن
باشد و پس از آن،  کارایی آن نیست چرا که پیامبر بدون شک در قله آن می

 ٣».گیرد گیرد و سپس شاعر در پایان این ترتیب جای می صوفی قرار می
                                           

 ).٨٣ھمان ( -١

 ).٨٤ھمان ( -٢

 ).٤٩(مفھوم النص -٣
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رود که او از خلال آن  اثبات این تاثیر تخیلی، یکی از توجیھاتی بشمار می
حکم کرده که قرآن باید محصولی فرھنگی باشد نه نص و متنی بالاتر و 
چیره بر واقع و نه اینکه آمیخته به تغییر و تحولات اجتماعی و فرھنگی 

 ١.نباشد
وص بسیاری را اگر به بررسی و پیگیری گفتمان نوگرایانه بپردازیم نص

کند مبنی  بینیم که با مفاھیم پیشین سازگار است و دیدگاھی را تایید می می
ای بالاتر و چیره بر واقع انسانی نیست و از آمیختگی با  که وحی، پدیده بر این

ط تاریخی آن سالم نمانده است و حالتی کاملا مستقل از حیث منبع و ایشر
 سرچشمه نیست.

که خواننده، نصوص اندکی را بیابد که در آن به  با این وجود ممکن است
الھی بودن منبع وحی و اینکه وحی از جانب خداوند متعال است تصریح 

٢،شده باشد
 دیگر طرف تصریحات با و ھستند اندک بسیار تصریحات این اما 

 .کنند نمی برابری قضیه
ایانه ھای نوگر ی اساسی که تقریبا بین ھمه یا اکثر گفتمان اصل و قاعده

ی متافیزیکی  ی فیزیکی حسی بر جنبه غلبه دادن جنبه ؛مشترک است
ی وحی است.  ی آن به مسئله غیبی و تکیه بر گرایش مادی و نگاه از روزنه

گردد؛ گرایشی که  گرایی پدیدار می این امر به صورتی قوی در گرایش انسان
دھد و این  انسان را مرکز جھان و منبع مبانی، افکار و مفاھیم قرار می

ی  گرایش به شکلی اساسی از طغیان و سرکشی گرایش مادی بر اندیشه
 انسانی برگرفته شده است.

                                           

 ).٢٧ھمان (: نگاه -١

 ).٢٣٧(: موقف اللیبرالیه العربیه من محکمات الدین، صالح الدمیجی، نگاه -٢
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ھدف اصلی که در پسِ اشتیاق بسیاری از نوگرایان به اثبات تاثیر بشری 
در اصل وحی، حذف الھی بودن و ربانی بودن منبع آن و حذف صفت مطلق 

بخشی به  مشروعیت ،آن وجود دارد بودن وحی و فرازمانی و فرامکانی بودن
ھا است که در اثبات تاریخمندی ادیان و ھدف محوری اندیشه و باور آن

یابد چرا که  گر می تاثیرپذیری آن از احوال اجتماعی و فرھنگی زندگی جلوه
 شود. ترین محور باور نوگرایانه قلمداد می این ایده، اصلی

نوگرایانه پیرامون حقیقت وحی مواضعی که بسیاری از پیروان گفتمان 
ھا، بلکه در کتب ای است و نه اختراع آن بدان باور دارند نه چیز تازه

ھای بدعی در تاریخ اسلامی پراکنده است و برخی از پیروان  فیلسوفان فرقه
ھای آن  گفتمان نوگرایانه مشتاق ھستند که موضع خود را با استناد به گفته

ی  درباره ھا آنش دارند که اثبات کنند باور فیلسوفان تحکیم بخشند و تلا
ی اسلامی دارد! البته ناگفته نماند که باورھا و  وحی، ریشه در اندیشه

ھای مستشرقان معاصر نیز  جز در کتب فلاسفه در کتاب به ھا آنسخنان 
١.پراکنده و انتشاریافته است

  

 نابودسازی وحی الهی توسط دیدگاه نوگرایانه
کند به شکلی واضح  یدات فکری نوگرایان تأمل میشخصی که در تول

گیری وحی الھی و آنچه آورده اھمیتی  به پی ھا آنبیند که گفتمان  می
دھد و اشتیاق و توجھی به بررسی احکام وحی و شناخت مقاصد آن  نمی

نگری جھت فھم جزئیات و تفاصیل عبادات  دارد و حتی به ژرف معطوف نمی
به وحی  ھا آنورزد بلکه مشغولیت  ھتمام نمیو احکامی که وحی آورده ا

                                           

 )، و۴۰۵-۱/۳۸۱: آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره، عمر رضوان، (نگاه -١
)، والعلمانیون ۲۰۵-۱۳۹حسن ضیاء الدین عتر، (.. حقائقه وخصائصه،  وحی الله

 ).۶۲۷(والقرآن، أحمد الطعان،
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ست که ھا آنبرای دفع مخالفت با اندیشه و باورشان است و تلاشی از سوی 
ی غربی برای درھم شکستن موانع  پس از عاریه گرفتن باورشان از اندیشه

ای که برای اجرای آن در قلمرو اندیشه  موجود بر سر راه نوآوری فکری
ی غربی  پس از آنکه اندیشه و باورشان را از اندیشهکنند  اسلامی کوشش می

 اش به عاریه گرفتند. و بازارھای فکری
ای که  بسیاری از پیروان گفتمان نوگرایانه، شناختی تفصیلی به وحی

 بدان پیامبر که احکامی تبلیغ ماھیت درک در و ندارند آورده ج پیامبر
گاھی و سررشته پرداخته  نرفته دین حقیقی ھویت دریای عمق به و ندارند آ

ی اسلامی بر آن  تی از منابعی که اندیشهح و اند نکرده کسب بدان علمی و
 باشد شناختی ندارند. مبتنی می

را بدانجا سوق داده که  ھا آنشناسانه،  این کوتاھی و نقص فجیع معرفت
ی مبانی اسلامی از جمله وحی را پذیرا  اساس درباره ھایی سست و بی نگرش

ی بسیاری با  بسیار نامنسجم و فاقد دلایل استوار ھستند و فاصله شوند که
 حقیقت و واقع دارند.

ھای بدعی که در اندیشه اسلامی سر  از این دیدگاه با فیلسوفان فرقه
اصطلاح  برآوردند تفاوتی ندارند بلکه برخی از آن فیلسوفان نسبت به این به

 خدا آورده دارند. لنوگرایان، شناخت بھتری از دین و علمی که رسو
ی نوگرایان پیرامون  ی نگرش ارائه شده شناسانه اگر به بررسی معرفت

ی آن مطرح نماییم  وحی بپردازیم و سؤالاتی را بر اساس روش علمی درباره
در خواھیم یافت که این نگرش با اصل اقرار به نزول وحی مطابقت ندارد و 

ست و با طبیعت دعوت نبوی نیز با مدلولات نصوص شرعی قطعی ناسازگار ا
ھا و انحرافاتی  گاه آورده کاملا منافات دارد. و اثبات لغزش ج خدا که رسول

 تناقض و حقیقت از آن دوری نیز و کرده پیداکه نوگرایی از دیدگاه صحیح 
 ممکن متعددی ھای شیوه رھگذر از تاریخی، و عقلی دلایل با ھایشان گفته
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سستی  بیانگر کل در که کنم می بسنده شیوه شش به اینجا در من و است
بنیان نگرش نوگرایانه پیرامون وحی و نیز بیانگر انحراف و نادرستی آن 

 است.
خواند به  کسی که محصولات فکری گفتمان نوگرایی را می ی اول: شیوه

کند که این گفتمان، جدیت پژوھشی در تعامل با  روشنی مشاھده می
ی کافی در این مسئله به بحث و بررسی و  اندازهی وحی را ندارد و به  پدیده
ی متعلق به وحی را  ھای تاریخی ثانویه نگری نپرداخته است و تمام داده ژرف

ھایی که به شرح تفاصیل وحی پرداخته و حقیقت  نادیده گرفته است؛ داده
ای مبھم و ناشناخته در  دارد و ھمواره با وحی به عنوان پدیده را بیان می  آن
شمارد که فاقد  که وحی را حالتی می کند یا این خ اسلامی تعامل میتاری

طور ویژه بدان  ی ھرگونه نص یا خبری نزد مسلمان است که به پشتوانه
پرداخته باشد یا تفاصیلش را خاطرنشان ساخته یا مقدمات، احوال و شرایط 

 آن را نقل کرده باشد.
حالت  ش هزیرا صحاب ؛حال آنکه حقیقت عکس چنین چیزی است

 بر وحی اولین نزول ھنگام به حالتش نیز و وحی نزول ھنگام به ج پیامبر
 برگرفته در را او که ھراسی و تعجب ترس، و وی حال و اند داده شرح را وی
 نازل پیامبر بر ھا آن در وحی که حالاتی و شرایط و اند کرده توصیف بود

 .اند داده شرح را گردیده
تفاصیل مرتبط به وحی که در قرآن آمده را  بلکه گفتمان نوگرایانه،

نادیده گرفته است انگار که وجود خارجی ندارد! و ھر کس که قرآن 
ی تفاصیل و افکاری است که حقیقت  بیند که قرآن دربردارنده خواند می می

کند که از جانب الله متعال نازل شده  دارد و قویا تاکید می وحی را بیان می
 یک صرفا ج گزیند و پیامبر ھر کس را بخواھد بر میاست و الله است که 

 بلکه است گوناگون پیامبر به وحی ]نزول[ ھای راه و است کننده دریافت
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بار در قرآن بر این امر تاکید شده که وحی از سوی الله متعال  ۱۰۰ از بیش
 نازل شده است.

ایمان نماید و بدان  ی این تفاصیل نزد کسی که قرآن را تصدیق می ھمه
 وی روانی حالت ی نتیجه ج شده به پیامبر دارد بیانگر آنست که وحیِ نازل

 او سرشار ھوش و تخیل ی قوه ی نتیجه نیز و است نبوده اش زندگانی در
 پیامبرش سوی به متعال الله سوی از شده نازل معارفی و معانی بلکه نبوده

 ین است.زم در
و علومی است که محال است ی معارف  قرآن دربرگیرنده ی دوم: شیوه

شخصی با قدرت عقل و ھوش سرشار خود بدانھا دست یابد و نیز محال است 
 چرا داشته؛ خویش زندگانی در ج ی حالتی روانی باشد که پیامبر که نتیجه

ھا، پیامبران و  ھا، جماعت امت پیرامون تفصیلی اخباری شامل قرآن، که
پیامبر است که سخن از اعماق  رویدادھای تاریخی خیلی وقت پیش از عصر

اند و آن را در زندگانی  تاریخ دارد و آن رویدادھا در دوران پیامبر روی نداده
 خود نیاموخته است.

توان به برخی ارقام ریاضی و برخی اعداد دقیق  ی این معارف می از جمله
 آمده است: ÷ اشاره کرد چنانکه در داستان نوح

ِينَ مَثَلُ ﴿ َذُو ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ِ مِن دُونِ  ا وِۡ�اَءَٓ كَمَثَلِ  ٱ�َّ
َ
َذَتۡ  ٱلۡعَنكَبُوتِ أ بيَۡتٗاۖ  ٱ�َّ

وۡهَنَ 
َ
ْ َ�عۡلَمُونَ  ٱلۡعَنكَبُوتِ� َ�يَۡتُ  ٱۡ�يُُوتِ �نَّ أ ما « ]٤١[العنکبوت:  ﴾٤١لوَۡ َ�نوُا

پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد   نوح را به سوی قومش فرستادیم و او نهصد و
 )با کفر و معاصی(که  سرانجام در حالی )جز گروه اندکی بدو ایمان نیاوردند ولی(

 .»طوفان ایشان را در برگرفت ،کردند به خود ستم می
 گونه که در داستان اصحاب کھف آمده است:و آن
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ْ ِ� كَهۡفهِِمۡ ثََ�ثَٰ ماِئْةَٖ سِنَِ� وَ ﴿ ْ وََ�ثُِوا  ]٢٥[الکهف:  ﴾٢٥�سِۡعٗا ٱزۡدَادُوا
 »ماندند )در حال خواب(اب کهف مدّت سیصد و نه سال در غارشان اصح«

ھا، شھرھا و  ھای تفصیلی اشخاص، امت ی نام ھمچنین قرآن، دربردارنده
 ١.قبایل است

دستیابی به تمام این امور از طریق ھوش سرشار، قدرتِ بسیار تخیل و 
 پذیر نیست. ی زندگی روزانه، امکان نیز تجربه

در تعلیق خود بر موضع افرادی که وحی را به منبع محمد عبدالله دراز 
این ھمان باوری است که «کنند به زیبایی گفته است:  روانی تفسیر می

کنند که با  دھند و ادعا می ترویج می» وحی روانی«ملحدان امروزی به نام 
باور  نیاند در حالی که ا گذاری، نظر و باور علمی جدیدی آورده این نام

جدیدی نیست بلکه باور جاھلی قدیم است و در کلیات و جزئیات، ھیچ 
پردازی  چرا که پیامبر را به صورت مردی با قدرت خیال ؛تفاوتی با ھم ندارند

بالا و احساسی عمیق به تصویر کشیدند، یعنی اینکه او شاعر است، افزون بر 
جایی که گفتند او آن، وجدان و ضمیر او را چیره بر حواسش برشمردند تا 

گوید و گفتند این کسی  بیند که با او سخن می کند شخصی را می خیال می
تخیلات او نیست یعنی که او دیوانه یا   بیند چیزی جز تصویری زاییده که می
نتوانستند در بلندمدت بر این استدلالات خود  ھا آنپرداز است و چون  خیال

جانب اخبار گذشته و آینده در قرآن،  ثبات بورزند ناچار شدند با آشکار شدن
 ٢.اصطلاح وحی روانی را رھا کنند

                                           

)، ومباحث فی علوم القرآن، مناع ۴۵-۳۹: النبأ العظیم، محمد عبد الله دراز، (نگاه -١
 ).٤٣القطان، (

 ).٨٤النبأ العظیم، محمد عبد الله دراز، ( -٢
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 ج از امور آشکار در قرآن، پنھان ماندن شخصیت پیامبر ی سوم: شیوه
کند و حتی به  ات، چیزی از وی را ذکر نمیاوق اکثر در قرآن چنانکه است

 را ج نماید و ھرگاه نیز چیزی از شخص پیامبر ای ھم نمی شخص وی اشاره
 را رفتارش یا کند حکم او شخص بر که است این برای سازد می خاطرنشان

ھای  غم و ھا شادی به که آنچه مورد در و گردد چیره او بر یا و نماید کنترل
خاطر فرزندانش، دوستانش و  دانیم که وی چقدر به شود می او مربوط می

در  ل خدیجهیارانش اندوھگین شد تا جایی که سالی که عمو و ھمسرش 
عام  ،آن سال وفات یافتند و با مرگشان، یاری معنوی آنان را از دست داد

الحزن (سال اندوه) نامیده شد با این وجود، ھیچ بازتابی از این رویدادھای 
ھا از شدیدترین اموری است  بینیم در حالی که این دردناک را در قرآن نمی

١.گذارد که بر نفس بشری تاثیر می
  

 یا پذیرفت می تاثیر ج قرآن / وحی از حالت روانی یا عقلی پیامبرپس اگر 
ای که به  تخیل وی در وحی  قوه یا اش روزانه زندگی طبیعت سرشار، ھوش

ویژه در آن   شد به داشت آشکارا در قرآن پدیدار می سویش آمده تاثیری می
 که این بر است دلیلی تاثیراتی، چنین نبود ی، بنابرایناحوال و اوضاع استثنائ

 او بر تاثیری و نیست وحی برای منبعی ج پیامبر درونیات و احساسات
اند بلکه وحی، حقیقتی است که از جانب الله متعال در آسمان، بر او  اشتهند

 در زمین نازل شده است.
 بلکه نیست قرآن به منحصر تنھا ج که نبوت پیامبر این ی چھارم: شیوه

 و احوال و حسی و جھانی این معجزات و تشریعات از یافته ترکیب حالتی
وانی مختلف است و محال است که جمع تمامی این امور ر و اخلاقی اوضاع

 ی انسانی حاصل شود. ی تخیل، ھوش سرشار یا از طریق تجربه به سبب قوه
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 بسیاری کَونی معجزات خویش، نبوت اثنای در ج معلوم است که پیامبر
ش، زیاد انگشتان بین از آب زدن بیرون ماه، شکافتن ھمانند است آورده را

ھا و دیگر حالات فراتر از توان بشری، و این  شدن غذا، شفای برخی بیماری
  -ھرچند که برخی نوگرایان سعی در تردیدپراکنی در آن را دارند  -امور 

سبب وجود   به ھا آنبسیار مشھور و متواتر است، و تردیدافکنی در درستی 
 صحیح، دشوار و محال است.دلایل 

ی زندگانی، از طریق  محال است که آوردن چنین اموری، ناشی از تجربه
در راستای  / ی تخیل یا ھوش سرشار باشد، و شیخ الاسلام ابن تیمیه قوه

توضیح این مفھوم و به ھنگام نقد موضع فیلسوفانی که نبوت را به نیروھای 
-نیروھای نفس بشری، چنین تاثیرات اثبات «گوید:  اند می نفس ارجاع داده
طلبد، و تردیدی نیست معجزاتی که نزد مسلمانان،  را نمی -معجزات حسی 

یھودیان و نصارا معلوم است از جمله اموری است که مردم بر آن اتفاق دارند 
 ١».کنند طلبد و فیلسوفان نیز به این امر اقرار می که نیروھای نفس آنرا نمی
به ھنگام سخن  ھا آنتمان نوگرایانه این است که مشکل منھجی نزد گف

کنند که رویدادی  ی وحی با نبوت و وحی بر این اساس تعامل می درباره
که نبوت در حقیقت،  شود در حالی گر می مفرد است که فقط در قرآن جلوه

شده از جانب الله متعال، دلایل  ای مرکّب است که از مفاھیم نازل پدیده
داوند برای تایید پیامبرش ارائه نموده و نیز از حالات حسی و عقلی که خ

 یافته ترکیب کرده زندگی ھا آن در ج اخلاقی و روحی و روانی که پیامبر
 .است

 ورزد می مبادرت ج شخصی که به بررسی نبوت پیامبر شیوه پنجم:
ت احاطه نبو اثنای در و قبل رویدادھایی و امور با وی نبوت که یابد درمی
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که به روشنی بر این دلالت دارد که منبع وحیِ نازل شده بسوی  شده است
اش نبوده است بلکه وحی،  او، خود پیامبر و یا احساسات و عقل و تجربه

حقیقتی است مستقل از ذات او که از جانب الله متعال از آسمان به او نازل 
 شده است.

متعال بواسطه  فیل روی داد که الله  ، واقعهج چنانکه پیش از تولد پیامبر
اش را آشکار نمود،  مرتبه آن، کعبه را کرامت بخشید و شرافت خانه بزرگ

ھمچنین سخنانِ بسیار اھل کتاب از سر برآوردن یک پیامبر در آن زمان و 
نیز اتفاقاتی که به ھنگام تولد پیامبر روی دادند، خبر دادن کاھنان از اموری 

رای خبردادن از نبوت او به راه که جنیان ب شد و این که به وی مربوط می
ی وی بود، ھمچنین آنچه  افتادند، ھمگی اموری خارج از قدرت، علم و اراده

اند و اخبار پیامبران پیشین مبنی بر نبوت و  که اھل کتاب بدان خبر داده
رسالت او نزد اھل کتاب مکتوب و موجود است و اینکه مردم در آن منابع به 

ی  د ھمگی اموری خارج از قدرت، علم و ارادهان پیروی از وی امر شده
 ١.اوست

 به است شده نازل ج لذا این رویدادھا بیانگر آنست که آنچه بر پیامبر
 و الھی انتخابی و گزینش بلکه گردد نمی بر وی تخیل  قوه و زندگی  تجربه

ترتیبی ربانی است و بدین دلیل است که تمام شرایط و احوال  و آمادگی
 مناسب برای آن مھیا شده است.

 اراده، تابع شد می نازل ج ای که بر پیامبر اینکه وحی ی ششم: شیوه
 کردن مشخص یا وحی نزول بندی زمان چون است نبوده او تمایل و اختیار
ھا و  است و پاسخگوی خواستهی پیامبر نبوده  دهارا تابع آن، حالت و مکان

ھای وی در ھنگام نیاز نبوده است چنانکه در مورد آبروی  نیازمندی
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ھایی است  ھمسرش دچار بلا شد؛ و این مسئله از بزرگترین بلاھا و مصیبت
که ھر انسانی ممکن است بدان گرفتار آید، ھمچنین سؤالاتی از او پرسیده 

ادھایی را از سر گذارند که از دانست و روید را نمی ھا آنشد که جواب 
گاه نبود اما با این وجود، وحی در آن زمان حکمت ھا بر  ھای موجود در آن آ

ی تخیل پیامبر یا  او نازل نشد و با تاخیر نازل گشت اما اگر وحی، تابع قوه
ی شخصی یا ھوش سرشار و یا تمایل او بود پیامبر فورا و مستقیما به  تجربه

شد  ھایی که از وی می رداخت یا مستقیما به سؤالپ دفاع از ھمسرش می
 داد تا حرج و تنگنای وارد آمده بر خود را دور کند. جواب می

شود که حال و  در برخی حالات نیز، در شرایطی بر پیامبر وحی می
وضعش بیانگر آن است که آمادگی وحی را ندارد و منتظر و خواستار آن 

 ١.نبوده است
 جھت از وحی در تاثیری ج بر این است که پیامبرتمامی این شواھد دال 

 و کرده می دریافت را وحی فقط او بلکه است نداشته عواطفش و احساسات
 .است نموده می تبلیغ متعال الله جانب از را آن

شده بر  کند وحی نازل دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارند که تاکید می
 اشتباه و بطلان بیانگر و است نداشته متعال الله جز به منبعی ج پیامبر
 پیرامون آن غیر و نوگرایانه گفتمان که است دیگری تفسیرات تمام بودن
 .اند کرده ارائه وحی  پدیده

که بیان شد  ھا آنچه  -متفق است  ھا آنای که تمام این دلایل بر  نتیجه
این است که دیدگاھی که گفتمان نوگرایانه  -یی که ذکر نشد ھا آنو چه 

دھد ممکن نیست که نمایانگر وحی الھی باشد و  امون وحی ارائه میپیر
ھای قرآن و براھین عقلی و نیز با حال و وضع  امکان ندارد که با دلالت
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پیامبر در نبوتش سازگار باشد بلکه در میزان قرآن و سنت، کفر و گمراھی و 
 انحراف از راه راست است.

ی وحی الھی در ادیان را  پدیدهپس با این وجود چگونه صحیح است که 
کند؟! و چگونه  که خود قرآن بر ابطال آن دلالت می با آن تفسیر کرد با این

کند آن را  درست است کسی که ایمان به قرآن و درستی نبوت را آشکار می
 بر زبان بیاورد؟!

توانیم از بین دو انتخاب، یکی را برگزینیم: یا اینکه به  در نتیجه تنھا می
ن و اشتباه دیدگاه نوگرایانه در تفسیر وحی حکم کنیم و آنچه را بطلا

بپذیریم که قرآن و دلایل تاریخی بیانگر آن ھستند و یا اینکه دیدگاه نوگرایانه 
 را قبول کنیم و آیات قطعی قرآن و دلایل عقلی را به دیوار بزنیم!!

کسی  کند ھمانند در واقع، کسی که وحی الھی را تفسیری نوگرایانه می
کند  ی جھان و طبیعت را چنین تفسیر می است که سخنان ارسطو درباره

کرد! یا ھمچون  ھای عصر خود، دارو تجویز می که ارسطو برای برخی بیماری
کند  گونه تفسیر می کسی است که سخنان متنبی در مدح سیف الدوله را این

 که متنبی قصد داشت برخی نظریات فیزیکی را شرح دھد!
توانیم بین این تفسیرات از سخنان ارسطو و متنبی و بین  میو چون ن

قصد حقیقی آن دو، سازگاری برقرار کنیم، ھمانگونه امکان ندارد که بین 
تفسیر نوگرایانه از وحی و بین حقیقت وحی الھی آنطور که قرآن بیان 

 کند سازگاری برقرار نماییم. می
ای بدعی در تفسیر ھ مذھب فیلسوفان فرقه / ھنگامی که ابن تیمیه

که فرقی با تفسیر نوگرایان  -داد  نبوت را مورد بحث و بررسی قرار می
را اعلان داشت و گفت:  ھا آنجدایی کامل با مذھب  -معاصر از وحی ندارد 

اند را نیز  را بشناسد و آنچه رسولان گفته ھا آنو ھر کس که مذھب «
آورند مخالف  فه) بر زبان می(فلاس ھا آنیابد که آنچه  بشناسد ضرورتا در می
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آید که یا رسولان را تصدیق  لذا لازم می !گویند آن چیزی است که رسولان می
را  ھا آنرا تکذیب نماید و یا اینکه رسولان را تکذیب کند و  ھا آنکند و 

زیرا ما از بین  ؛با تفسیر نوگرایانه از وحی نیز باید چنین کرد». تصدیق نماید
توانیم یکی را برگزینیم و راه سومی ھم نداریم: یا اینکه  دو انتخاب، تنھا می

را باور کنیم و دلایل قرآن و عقل را تکذیب کنیم و یا دلایل  ھا آنتفسیر 
 را تکذیب کنیم. ھا آنقرآن و عقل را تصدیق نماییم و تفسیر 
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